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  1زهرا مظاهري

  سبزوارواحد انشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي د
  دكتر سيد محمد كاظم علوي

   سبزوار واحد دانشگاه آزاد اسلاميعضو هيأت

  علم سنتي و علم مدرن

  چكيده
مباح،اين مقالههدف  تلقي سنتي و مدرن آن است يكي از  بررسي علم در  گرايان، ث   مهم سنت 
دوره. باشد بر علوم سنتي و نقش آن ميتاكيد آنها  دوران مدرن و  اين علوم در  ي جديد و به ويژه 

علوم جديد نقش مهمي در . اند  و جاي خود را به علوم جديد داده فلت واقع شدهغپس از آن مورد 
داشته پايه مدرن و تجدد  تمجيد و ستايش متجددان قرار گرفته ريزي تفكر  نوان اند و به ع اند، از اين رو 

قلمداد شده مشخصه تمدن جديد غرب  جديد . اند ي اصلي  جديد كه بر اساس الگوي علمي  علوم 
دنبال داشته كه باب نقد و انتقاد را به روي خود گشوده است گذاري شده پايه پيامدهايي را به  . اند 

گروه از منتقدان اين الگوي علمي جديد، مهم سنت دن از علوم ترين نقض را بري گرايان به عنوان يك 
سنتي پرداخته. دانند سنتي مي زمينه به بيان علم  جديد  اند و تفاوت در اين  تمايزهاي آن را با علم  ها و 

محوريت  مهم. كنند ايشان كه از علم سنتي و علم مقدس ياد مي. اند متذكر گشته ويژگي آن را  ترين 
سوگيري آن در جهت حقيقت مي جديد را دانند  بر امر مقدس و تعقل شهودي و  و در مقابل علم 

انسان دانسته و تعقل در آن را بر پايه عقل  ويژه  نامقدس و به  امور  محوريت بر  بريده از امر مقدس و 
حقيقت مي سودمند به جاي كشف  عملي و    .دانند استدلالي و در جهت منافع 

  : واژگان كليدي
 استدلالي ـ ـ علم تجربي ـ عقل) لت علمااص(علم سنتي ـ علم قدسي ـ ساينتيسم 

  .عقل ابزاري ـ وحي ـ عقل شهودي ـ كشف و شهود ـ امر قدسي

                                                      
1 - Zahramazaheri@ymail.com 
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  مقدمه

  هاي آن علم و ويژگي
زيرا بديهي بودن علم از همان . گنجد علم از مفاهيمي است كه در قالب تعريف نمي

تعبير ديگر كه براي . )314ص / 2(ابتدا نزد فلاسفه اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است 
ن علم به كار رفته، ضروري بودن آن است كه هر دوي اين تعبيرها در بيان بديهي بود

   1.شود ديده مي) ره(علامه طباطبايي
ي در بيان منطقي و فلسفي اعم از تصور و تصديق بوده و بر امري اطلاق هبدي

در اين بيان بديهي مقابل نظري و اكتسابي . شود كه نياز به اكتساب نداشته باشد مي
ناپذيري علم   دليل بداهت و تعريف)19 قس، مظفره 110/3طباطبايي، (ردد گ واقع مي

. داند ملاصدرا همين امر را دليل بر بداهت علم مي. بودن و آشكار بودن آن است روشن
چه را كه چيزي شناخته  توان آن در نظر ملاصدرا هيچ چيزي اعرف از علم نيست و نمي

  )278/3درك، حكمن المتعلقين، ( كرد تر از ان نيست به چيز ديگري تعريف شده
شناسيم و نمي توان چيزي را به غير از علم  به بياني ديگر ما همه چيز را به علم مي

شناخت آن به غير مراجعه براي شناخت و خود علم نيز از اين قاعده مستثني نيست لذا 
وان بداهت ت شناسيم و اين همان بداهت علم است البته مي نكرده و به خودش آن را مي

جا كه مفهوم جهل و ناداني براي انسان  در واقع از آن. علم را با بداهت جهل توضيح داد
بدون نياز به چيز ديگري قابل درك و شناخت است و تنها به عنوان يك مفهوم سلبي 

خود علم نيز به عنوان كمال براي انسان قابل . شود حاكي از نقص به علم شناخته مي
  .كه به اكتساب چيز ديگري نياز باشد درك است بدون آن

اين ويژگي را . ي استنآيد، علم وجدا چه از گفتار ملاصدرا و علامه طباطبايي برمي آن
 در )20-21همو، (. توان براي علم به عنوان ويژگي مكملي براي بداهت آن بيان كرد مي

رد و به منبع شناختي نيز دا ي معرفت كنار اين ويژگي، ويژگي مهم ديگر علم كه جنبه

                                                      
وجودالعلم ضروري عندنا بالوجدان و «و ) 146ص /23(» العلم لنا ضروري و كذلك مفهومه عندنا حصول «-1

  )27ص/21(» كذلك بديهي لنا
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ي حصول  جا بحث در چگونگي و نحوه پردازد، موهبتي بودن علم است در اين علم مي
شود كه خود علم را از  علم حقيقي يا كلي، توسط عقل فعال افاضه مي. باشد علم مي

 تهي تي معقولا در واقع عقل در ابتداي امر از همه. كند  طريق خداوند دريافت مي
كند و به دنبال آن  ي بعد است كه بديهيات را ابتدا تعقل مي حلهباشد و تنها در مر مي

ي تجرد تام عقلي رسيد با  كند و هنگامي كه به مرحله نظريات را از بديهيات استنتاج مي
ي  گردد و همه ي حقايق است، متحد مي عقل فعال كه با وجود بسيط خود جامع همه

  )2/93 مةكالح ةنهايطباطبايي، (. كند حقايق را ادراك مي
لاك و  چون افلاطون و جان البته محل اختلاف بين دانشمندان اروپايي هم

  . استينتس و ديگران لايب
بنابراين در جريان ايجاد علم با يك سلسله طوليه از عقل مواجه هستيم كه ذكر آن 

  .باشد ضروري مي
 در اين مرحله هيچ نقشي در نفس مرتسم نگشته است و نفس از: عقل هيولاني .1

 .باشد ي معقولات خالي مي همه
در اين مرحله نفس، بديهيات را اعم از تصورات و تصديقات تعقل : عقل بالملكه .2

ها براي نفس  رسد زيرا علوم بديهي پيش از ساير دانش كند و عقل به فعليت مي مي
 .باشد گردد و علوم نظري متوقف بر آنها مي حاصل مي

هاي نظري را با استنتاج از علوم بديهي به  در اين مرتبه، نفس دانش: عقل بالفعل .3
عقل بالفعل استعداد حاضر كردن معقولات نظري است . آورد و تعقل ميكند دست مي

 پس از حصول آن معقولات استعدادي 
آخرين مرتبه كه نفس تمام معقولات بديهي و نظري را كه به دست : عقل مستفاد .4

لم علمي است شبيه به عالم عيني، كند نفس در اين مرحله يك عا آورده، تعقل مي
ناميده » عقل فعال«نفس علوم را از عقل ديگري كه بيرون از نفس انساني است و 

 )94-95همو، همان، (. كند شود، كسب مي مي
كند كه خود مجرد از  ضه ميفابنابراين صور عقلي و كلي را يك جوهر عقلي بر نفس ا

هاي علمي نيز مجرد از  باشد و اين صورت ماده است و داراي تمام صور عقلي و كلي مي
. باشد ي صور علمي خود نفس نمي علت افاضه كننده. شوند اند كه به نفس افاضه مي ماده

ء واحد نسبت به يك امر خاص هم فاعل و هم قابل باشد و اين دو  زيرا محال است شي
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تواند باشد،  كننده يك امر مادي نيز نمي حيث متفاوت است و غيرقابل جمع علت افاضه
تر از وجود  كه وجود علت قوي تر از وجود مجرد است و حال آن زيرا وجود مادي ضعيف

معلوم بايد باشد؛ به علاوه ميان علت مادي و نفس كه وجودي مجرد است هيچ وضعي 
كننده صور عقلي و علمي يك جوهر مجرد  توان برقرار كرد، پس تنها علت افاضه نمي

ي صور عقلي  باشد و اين عقل جامع همه ن عقل به نفس ميعقلي است كه نزديكتري
نفسي كه استعداد و قابليت تعقل را دارد به . كند است و آنها را به طور اجماع تعقل مي

هاي عقلي را كه  شود و صورت اش با آن عقل مجرد متحد مي ميزان استعداد و قابليت
ه اين جوهر عقلي مجرد مستعد به ادراك آنها است كه از عقل مجرد كسب كرده ك

  )96-97همو، همان (. نام دارد» عقل فعال«

  اي علم در علوم سنتي و علوم مدرنمعن
اصطلاح علم در . ماهيت و معناي علم در علم جديد و علم سنتي كاملاً متفاوت است

اي كه  به گونه. باشد هاي گوناگون سنتي نيز متفاوت مي علوم سنتي، در خود تمدن
  )49-50، 1385نيا،  قائمي(اند  ها پرورش يافته از علوم سنتي در اين تمدناشكال بسياري 

اي است كه هدفش شناخت كلي و جامع نسبت به  كاربرد علم سنتي همان علم عالي
اين علم نه از راه ذهن . باشد ي مبادي اولي هستي و وجود مي حقيقت و بحث درباره

گرايان اين نوع علم   سنت)70مولوي، (د آي بلكه از راه عقل شهودي يا چشم دل حاصل مي
در نظر آنان هيچ سعادتي براي انسان بالاتر از آن . دانند از موجبات كمال نفس مي

نيست كه به معرفت مطلق برسد، كمالي كه هيچ موجودي در آن با انسان شريك 
 نيست، بنابراين ارزش انسان كسب اين علم است مخصوصاً معرفت مطلق، اين نوع علم و

 با مراتب وجود است وجود و معرفت به ممعرفت داراي مراتبي است كه موازي و همگا
شود؛ معرفت به وجود مطلق را معرفت مطلق و معرفت به  مطلق و نسبي تقسيم مي

  )262-4، 1375رك، ارغواني، (. نامند وجود نسبي را معرفت نسبي مي
به لحاظ روش تجربي است و باشد كه  در علوم مدرن، علوم تجربي مي» علم«مراد از 

تواند  اين روش مي. باشد ها مي پردازي و آزمون نظريه مبتني بر مشاهده، آزمايش، نظريه
در علوم طبيعي و هم در علوم انساني اعمال شوند، از اين رو هم علم تجربي طبيعي و 
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زد  نScience در اين معنا علم به معناي )89ظهيري، (. يابد هم علوم انساني صدق مي
گردد و بنا به نظر ايشان اين گونه علم در تعبير قدما  گرايان به علم جزئي تعبير مي سنت
اين معنا از علم در علوم جديد جنبه . اي از علم مطلق بوده و جداي از آن نيست مرتبه

به نظر ايشان اين علم . شود مطلق يافته و تنها راه وصول به شناخت محسوب مي
 علوم جزئي هميشه )31، 1377اعواني (. باشد داشته باشد و مقيد ميتواند جنبه مطلق  نمي

باشد و در هستي و اصول و مبادي خويش به علم اعلي نيازمند بوده و  مفيد و جزئي مي
هستند، در حقيقت اگر موضوع و مبادي علوم جزئي به وسيله علم اعلي اثبات نشوند 

دهند با اين حال، اين تصور در علم  ياين علوم اصلا اساس و پايه خودشان را از دست م
گردد و يا مورد شك و  جديد به كلي تغيير يافت، زيرا در نظر آنان علم اعلي انكار مي

ي  گيرد علم جزئي مقيد و محدود است در حالي كه علم اعلي به همه ترديد قرار مي
  .ردازدپ ترين مرتبه وجود است مي مراتب وجود از مبداً تا ماده المواد كه پايين

  علم قدسي و علم سنتي
علم يا معرفت قدسي، علم به حق، علم به امر نامتناهي يا علم به موجودي است كه 
آن موجود اصل و اساس واقعيتي است كه ساير موجودات از آن برخوردارند و از آن 

  .توان به حقيقه الحقايق تعبير كرد مي
ي موجود بوده و مركز علم به حق عين علم قدسي است اين علم در دل هر وح

 اين معرفت ابزار )271، 1385، نصر، 69پرست،  دين(گيرد  اي است كه سنت را در بر مي دايره
چنين طريق برتر براي اتحاد با آن حق است كه در آن  يابي به ذات قدسي و هم دست

  .اند معرفت وجود و وجد اتحاد يافته
اخذشده و منظور از آن علم غايي در اين معنا، علم قدسي به معناي مابعدالطبيعه 

در اين معنا مابعدالطبيعه به معناي تعالي از طبيعت است كه در فلسفه . درباره حق است
پردازد و از اين لحاظ مقدم بر فلسفه طبيعي و  اولي تحقق يافته و به مبادي طبيعت مي

تر   شايستهسينا نام ماقبل الطبيعه را براي فلسفه اولي طبيعيات است از اين رو ابن
پردازد و از   خدا نيز ميي اين علم به اعلي مراتب مبادي طبيعت يعن)31الالهيات (داند  مي

آنجايي كه ارتباط اين مبداً اعلي با انسان مدنظر بوده، خودشناسي به عنوان طريقي 
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ذهني  در واقع اين معرفت صرف. يابد يابي به شناخت مبادي بالا اهميت مي براي راه
ه نوعي تبدل نفساني است كه در نهايت خود خويشتن را به خود مطلق نيست بلك

  )13نصر، نياز به علم مقدس، (رساند  مي
شود كه اصيل است و ذاتاً  ترين معنايش به علم مقدس تعبير مي اين علم در عالي

ي امر قدسي است و  شود كه پديدآورنده ريشه در امر مقدس دارد و از حقي صادر مي
آفرين كه از دوگانگي عين و ذهن دروحدت مطلق  ست معرفتي وحدتعين موجود ا

باشد اين علم  ي هرامر مقدسي نيز مي رود و خود اين وحدت مطلق سرچشمه فراتر مي
ي اصول مابعد الطبيعه  ي خودمعرفت مابعدالطبيعي نيست بلكه به منزله مقدس به منزله

 در تعبير )24همو، همان، (اني است برعالم كبير و عالم صغير برعالم طبيعي و عالم انس
ياد شده كه وجوه علم الهي وحقايق ازلي » حكمت جاويدان«گرايان از اين علم با  سنت

  وابدي ولايتغير دين است كه باگذشت زمان قابل تعبير نيست 
هايي است كه هميشه قدسي   و دانش معارفگرايان علم سنتي مجموعه از نظر سنت
ي انسان ـ عقل  طر آن است كه از منبعي فراتر از عقل و انديشهاش به خا بوده و قداست

 در اين معنا عقل و ابزارهاي )1385نصر، (. فعال ـ بر عقول و افهام بشر افاضه شده است
بينند كه  ادراكي انسان، جهان و در حقيقت تمام مراتب وجود را به عنوان مظاهري مي

همو، نياز به علم مقدس، (تاباند  ز است باز ميسيماي معشوق كل را كه مبداً و مقصد همه چي
198(  

شود اما به  كه ويژگي اصالت و تغييرناپذيري در علم سنتي لحاظ مي با وجود آن
معناي محض نيست زيرا علوم سنتي برخاسته از آن ارتباط خود را با آن به عنوان باطن 

ايشان جدا گردند در ه نمايند ليكن وقتي اين علوم از مبادي و زمينه و اصل حفظ مي
  )168 -169همو، همان، (ظاهر گشته و تفسيربردار خواهند شد » علوم خفيه«قالب 

اند  ي آن استوار شده چرخند و برپايه در واقع علوم سنتي بر محور علم قدسي مي
و از اين . اند علوم سنتي برخلاف علوم جديد از مابعدالطبيعه به معناي سنتي جدا نشده

در نتيجه در دل هر سنت علم قدسي وجود .  گوهر علوم سنتي استنظر علم قدسي
  )1385نيا،  قائمي(. دارد و خود اين علم قدسي در علم سنتي تجلي پيداكرده است

شود در وهله اول   اخذ ميscienceكه امروزه معناي رايج علم از   اينهحال با توجه ب
زيرا چنانكه بيان شد . نمايد ر ميناسازگا» سنتي«و » قدسي«در كنار » علم«قرار گرفتن 
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sicence علم جزئي است كه دائماً در تغيير و دگرگوني است، به عبارتي ديگر بر روش 
پردازد كه در تحول و در  تجربي مبتني است كه مرتب به عرضه نظريه و ديدگاهي مي

امروز به چه كه  بودن بر جبنه كليت و تعالي دلالت دارد در واقع آن اما قدسي. تبدل است
 م به بعد در فرهنگ غربي رايج گشت و در اين معنا ربطي 17معناي علم است از قرن 

-168 قس، ص 23نصر، نياز به علم مقدس، (. به امر قدسي ندارد و با آن بيگانه و ناسازگار است
ترين مراتب آن   پايين گرايان داراي مراتبي است و علم تجربي  اما علم از نظر سنت)167
شود، منظور كاربرد حقايق متافيزيكي  وقتي از علم قدسي و علم سنتي صحبت مي. است

» قدسي«و » سنتي« بنابراين علم در كنار )44-45، 1377اعواني، (در سطوح مختلف است 
  .گردد دلالت بر معناي حقيقي آن دارد كه در اين معنا شامل علم تجربي نيز مي

  يسمعلم مدرن و ساينت
تيسم بر اين اساس است كه علم تجربي تنها روش كسب معرفت در علم مدرن، ساين

 و 32؛ 35شوان، (پردازي است  باشد، روشي مبتني بر تجربه، مشاهده، آزمايش و نظريه مي
 در اين معنا از ساينتيسم به علم پرستي يا علم زدگي تعبيرشده و بر )2/2؛ قس ملكيان، 70

. شود  داده ميscienceلم به معناي گردد كه اصالت به ع مكتب و نگرشي اطلاق مي
. زدگي بر اين نگرش خود حكايت از نقد اين ديدگاه نزد متفكران بوده است اطلاق علم

دهنده انحصاري در معناي علم است كه تنها روش تجربه را صائب  زيرا مفاد آن نشان
 كه به »فلسفي«و » كلي«گيرد و آنها را به عنوان  ها را جدي نمي دانسته و ديگر روش

معناي عدم دقت منطقي مبتني بر مشاهده تجربي برخاسته از واقعيات طبيعي است 
  .كند خارج مي

شيفتگان به اين تلقي از علم آنچه را كه مورد تحقيق تجربي واقع گردد علم 
گيرد، شايسته  چه را كه وراي آن بوده و مورد تحقيق تجربي قرار نمي نامند و آن مي

علم آن است كه به محك تجربه درآيد و با ضوابط علوم تجربي . نددانست بودن نمي علمي
  )277 ـ 1386سروش، ... ) ها و  نصر، آرمان(. سازگار باشد

او . ي گزينش اين تلقي در عصر مدرن تصميم انسان بر تغيير در جهان بود ريشه
. بي بودوراي اين تعيير نياز به شناختي داشت كه اين هنر را داشته باشد و آن علم تجر
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دهد كه بر اساس آن  ي علم تجربي آن است كه به انسان توانايي را مي ترين مشخصه مهم
هاي بالفعل نامشهود را  هاي بالفعل مشهود پرداخته و پديده بتواند به تبيين پديده

اين بدان معنا است . ريزي كند بر اين اساس براي آينده طراحي و برنامه. بيني كند پيش
هايي از  علم تجربي البته در اين راستا نشانه. يابد ط و مهار جهان را ميكه وي قدرت ضب

اين توفيق براي جامعه . ي خود عمل كرد اي به وعده توفيق را يافته است و به گونه
كننده بود و آنها را برآن داشت تا آن را به عنوان يك الگو و مدل براي ساير  علمي خيره

  )2ص4 و جلسه 7ص3 و جلسه 3ص2 مليكان، جلسه ؛107ـ89ظهيري، (. علوم اخذ كند
بندي سه مؤلفه براي پارادايم قرار گرفتن علوم تجربي نزد  توان در يك دسته مي

هاي  يكي به لحاظ محدوديتهاي علوم تجربي؛ دوم به لحاظ روش: متجددان نام برد
م تجربي هاي آزمون ادعاهاي علو متداول و متعارف در اين علوم و آخر هم به لحاظ روش

پرستي  زدگي و علم سازي بر اساس علوم تجربي ساينتيسم با علم اين الگوگيري و مدل
  )108؛ ظهيري ) 4 جلسه 4-5مليكان، (. شود ناميده مي

ي تأمين استقلال علوم، هر نوع مفهوم  اين نگرش يا جدايي از اصل و مبداً به بهانه
فت را از آن علوم سلب كرد و عميق و حتي هرگونه مصلحت و نفع حقيقي از نظر معر

 علم جديد كه با ماهيت )1372گنون، (محدوديت و انحصار را براي علوم به ارمغان آورد 
يابي به  دست باشد در پي پذير مي تجربي، محدود به چيزهاي قابل مشاهده و آزمون

اي از اين جهان را آشكار كند  توصيفي از جهان محسوسات تا حقيقت دگرگون شده
زيرا معتقد است واقعيت تنها در واقعيت عيني خود بسنده موجوداست و با ) 35، شوان(

گذارد  ريزد و فقط عالم طبيعت را براي خويش باقي مي اين كار كل هستي را در هم مي
اي براي كسب حقيقت بود اما در  ي مدرن وسيله  علم تا قبل از دوره)70، 1381مليكان، (

ي اين كه يك چيز علم است يا  كشف حقيقت و نشانهدوره جديد براي قدرت است نه 
  )40ظهيري، (خير اين است كه به ما توانايي و قدرت تسلط بر طبيعت را بدهد 

ي علوم تجربي برتر است  كوشد تا از طريق انكار هر چيزي كه از حوزه علم جديد مي
 با خودداري كه اين موارد غيرتجربي و نامحسوس امور ناشناختي هست و و با اعلام اين

ي انكا علمي وجود آنها است اين علوم را مستقل اعلام  از شناخت آنها كه خود به منزله
 در نتيجه از نظر علم مدرن واقعيت همان است كه به تجربه درآمده )65 ،1372گنون، (كند 

و » واقعيت«باشد و بريده از مبادي متعلي و خداوند باشد در واقع اين دگرگوني از 
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ي انتزاعي و امور غيرواقعي ارجاع  هاي معنوي وجود را به مقوله و تمام ساخت» خداوند«

  )1382نصر، (. و تحويل داده است
كند و فقط به علل و شرايط  هاي غايي و فاعلي را نفي مي اين انديشه هرگونه چرايي

ات  از نظر آنها مذهب خدا يا روح و بسياري از معنوي)1388سروش، (اندازد  مادي نظر مي
شود  چه در اين علم گنجانده مي آن. چون در علم جديد نمي گنجد. حقيقت ندارند

 مجموعه مقدمات علم متجدد از قرن )226شريعتي، (باشد  حقايق عقلي و آزمايشگاهي مي
 م، به بعد در آن الگو و چارچوب واقع شده است، پس اين علم از آسمان نازل نشده 17

هاي   داده لكه بر نيروي عقل استدلالي بشر براي بررسيو بر عقل شهودي مبتني نيست ب
  )26و 38 و 79، ....نصر، آرمانها و (حواس مبتني است 

ي مدرن به   جامعهSCIENCEدر پي اين اصالت بخشيدن به علم نامفهوم 
زيرا . نگريستند كند كه جوامع پيشين به كاهنان مي دانشمندان به همان ديدي نگاه مي

 قطعي و مطلق برخوردار بودند كه از جانب خدا رسيده بود و مردم هر كاهنان از دانشي
  )274 ـ 275، 1376نصر، (. كردند چند ممكن بود هيچ چيز از آن ندانند ولي به آن اعتماد مي

  )انقلاب علمي(گرايي جديد  يش علمعوامل پيدا
 نوين آغاز علم. انقلاب علمي جداشدن علوم جديد از بستر سنتي و قدسي بوده است

و ) 1630ـ 1571(، كلپر )1564-1642(، گاليله )1563 -1473(را دوران كپرنيك 
با اين حال انقلاب علمي ) 128 و 12، 90پارمانيا، (دانند  مي) 1642 ـ 1727(نيوتن 

  )107ترش؛ رايشنباخ ( موسوم شده است 17 م يا قرن 1600رسماً به حدود سال 
او انقلابي را كه پيشاپيش در . تكميل كردنوين را  نيوتن، كار بنيان گذار علم

 علم به معناي اخص از )110ترنس، (نگري علمي آغاز شده بود به ثمر رساند  جهان
اي طبيعي، ساختن ابزار تغيير طبيعت  رنسانس به بعد تأثيري شگرفت در شناخت پديده

 كه طي آن گرايي روندي را آغاز كرد  تجربه)15رايشنباخ (هاي فلسفي گذاشت  و انديشه
گرايي، علم نوين را   ي عقل ي فلسفي مثبت را به خود گرفت و به وسيله شكل يك نظريه

 جان لاك )1626 – 1561(دوران علم نوين تجربه گراياني مانند فرانسيس بيكن .  برد پيش
  )107پرست،  دين(دارد  را به ما معرفي و عرضه مي) 1776-1711(هيوم ) 1632-1704(
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  . اند ر پيدايش انقلاب علمي مؤثر بودهسه عامل زير د
ي مكانيكي ظاهر  در اواخر عصر رنسانس، فلسفه: نگاه ماشين انگارانه به طبيعت - 1
در زمان ارسطو طبيعت موجودي جاندار و با شعور بود ولي با ظهور فلسفه . گرديد

 .مكانيكي، طبيعت به صورت ماشيني كه قوانين بر آن حاكم است به عرصه وارد شد
طبق نظريه جديد، طبيعت از حيات و شعور خالي است و نظم و نظام آن تابع قوانيني 

طبق اين نظريه . شود است كه به دست موجودي با شعور يعني خداوند بر آن تحميل مي
باشد و اين ذهن بشر است كه  خداوند در عين حال كه طبيعت را آفريده از آن جدا مي

 بنابراين قانوني كه به امر )220نصر، دين و نظام طبيعت، (د كن اين نظم و قوانين را كشف مي
اعتنايي واقع شده و شعور انسان  ي خداوند بر انسان و طبيعت حاكم بود مورد بي واراده

ي الهي گرديد، و اين تحول باعث پيدايش قانون طبيعت جديدش گشت،  جايگزين اراده
باشد و ديگر  بين توسط عقل انسان ميقوانيني كه متكي بر عقل و استدلال بشر و قابل ت

 .ي الهي متكي نيست بر اراده
 قوانين ابدي كه -1: ديدگاه سنتي در مقابل اين ديدگاه قائل به سه نوع قانون است

 قوانين طبيعي كه بر انسان حاكم است ؛ -2. ها بر همه اشياء حاكم است ي زمان در همه
مركب از قوانين آسماني كه توسط  قوانين تجربي كه توسط انسان وضع شده و -3

ي اول و  گرايان قوانين دسته گذاران و حكمرانان وضع شده است به اعتقاد سنت قانون
ي سوم قوانين نيز بايد تابعي از اصول كپهاني و قوانين  دوم منشأ قدسي دارند و دسته

  )261-222نصر، دين و نظام طبيعت، (. الهي باشد كه بر كل جهان حاكم است
 قوانين طبيعت به معناي راه يافتن به حقايق و اسرار الهي است كه در عالم كشف

باشد كه در نگاه سنتي تمايزي  كبير وجود دارد و عالم صغير انساني هم بازتاب آن مي
  )1385نيا،  قائمي(ميان قوانين حاكم بر انسان و قوانين حاكم بر طبيعت وجود ندارد 

هاي سنتي از  نقلاب علمي از دو جهت با برداشتي ا مفهوم قوانين طبيعت در دوره
نظم كيهاني تفاوت دارد اين مفهوم با نگاه ماشيني به علم طبيعت گره خورده است كه 

 اين -2. اند در آن خدا نقشي ندارد و اين قوانين مفهوم ديني خود را از دست داده
كند و كشف آنها به توانند كشف   ي خداوند، عقل استدلالي مي قوانين مستقل از اراده

 )40همو، (. هاي مقدس طبيعت نيست ي علم الهي و يافتن چهره صحنه معناي راه يافتن به

www.SID.ir
www.SID.ir


  141/ علم سنتي و علم مدرن 
 

 براي مطالعات 17/11 نخستين گام در علم قرن :نگرش كمي به طبيعت - 2
ي تحول قوانين فيزيكي بر اساس آن، مطالعات در  حركات سيارات و سپس براي مطالعه

هاي  علم جديد به دست معدودي از چهره. ردن طبيعت بودك برداشت مبتني بر كمي
برجسته انقلاب علمي يعني گاليله، كپلر، نيوتن پيش رفت در حالي كه دكارت و لايب 

هاي رياضي مهمي براي انجام  دانان ديگر نيز راه و روش نيتس و معدودي از رياضي
لوم طبيعت به همان كردن ع كمي. ي طبيعت فراهم آوردند مطالعات كمي جديد درباره

هايي از طبيعت كه كيفي  تعبير روشي كه خود گاليله گفته بود به آن معنا بود كه جنبه
هايي ثانوي يا غيرمهم تلقي شود و به عبارتي غفلت از كيفيت يعني  است به عنوان جعبه

 .»جوهر مادي«ي كميت يعني  و تحمل سيطره» ذات«
كرد و پيروان  لمرو فيزيك را فتح ميدر همان حال كه نظريات نيوتن كاملاً ق

هاي او درصد برآمدند كه الگوي مكانيكي يكساني را كه بر اساس قوانين كمي و  نظريه
هاي علوم طبيعي تعميم دهند روش رياضي  رياضي محض قرار داشت بر ديگر زمينه

ي علومي كه در جهت فيزيك نيوتن  حتي در قلمرويي فراتر از علم فيزيك و در حيطه
اين روش به صورت عامل مهمي در . مقبوليتي فراگير و گسترده يافت. كردند ر مييس

ي قدسي طبيعت كه  ي فلسفي و علمي اروپا درآمد، ولي به بهاي فداكردن چهره صحنه
 آن دارند تمام شد كساني هم كه در غرب هنوز در  ي مخلوقات تا ابد رو به سوي كليه

ي تفكر اروپا رانده شده و به علوم  به حاشيهاند  جستجوي چنان مفهومي در طبيعت
  .هاي مشابه آن نسبت داده شدند خفيه و پديده

هاي روزگاران اين عصر همين كميت نگري  ها و آشفتگي در واقع علت همه نابساماني
؛ 238-239ام طبيعت،  نظنصر، دين و(. باشد ي آن صنعت و تكنولوژي مي و اصالت علم و ثمره

  ) هشت هفت ـ1365گنون، 
شناسي مدرنيسم بر اومانيسم و فردگرايي استوار  ي معرفت  شالوده: انگاري انسان - 3

رشاد، (. باشد ي اين دو آموزه نيز بر خردبسندگي ودين گريزي مبتني مي است كه لازمه
يكي برنامه آموزشي و : باشد ي رنسانس مي  انسان مداري داراي دومعنا در دوره)44

هايي بود كه با  پردازند و دوم ارزش ربوط به علوم انساني ميفكري كه به مطالعات م
ها و قراردادن او در مركز عالم  شناختن انسان به عنوان معيار ارزيابي اشيا و پديده

نصر، دين نظام (. باشد اما مراد از انسان انگاري همان معناي دوم مي. كائنات رواج پيدا كرد
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گرايي دوران رنسانس عليه عالم بالا  بتدا با انسان در جهان غرب آدمي ا)277-278طبيعت، 
باوري  انسان. با عالم آسمان شوريد و فقط بعد از اين بود كه علوم متجدد به وجود آمد

و پيدايش نوعي علم تجربي . م17اي لازم براي انقلاب علمي قرن  دوران رنسانس زمينه
ترين شكل  انسان وارانگارانهبود كه هر چند به يك معنا غيربشري است به معناي ديگر 

هاي تجربي مبتني بر حواس  چرا كه عقل استدلالي بشر و داده. ممكن براي معرفت است
 )47، 1383همو، (دهد  را معيار منحصر براي صحت و اعتبار همه معارف قرار مي

  منابع معرفتي انسان سنتي
اي آفريده  ونهمعرفت براي انسان سنتي، معرفت به حقيقت مطلق است، انسان به گ

تواند به جايي برسد كه خداوند را  يابد، پس مي حد ذاته در مي شده كه ذات مطلق را في
؛ همو، 271-272، 1385نصر، (شناسد بهستي بهره دارد را  از چه را كه هست و حق بداند و آن

شرح و بيان نظري براي شناخت ) علم سنتي( به عبارتي هدف علم قدسي )1382
اي از  چنين شرح و بيان نكته اي از حقايق و هم  بردن ذهن به پاره راهها و  واقعيت

همو، ( باشد كردن امكان وصول به ذات قدسي مي گر براي انسان و فراهم هاي هدايت نكته
براي رسيدن به حق و . طلبد  تحقق اين اهداف منابع در خور خود را مي)308 -309، 1385

 مابعدالطبيعه يعني وحي و تعقل شهودي و ن يقيدرك واقعيت بايد به منابع معرفت و
 در اين معرفت تعقل به تنهايي منبع شناخت .كشف و شهود عرفاني دسترسي پيدا كرد

ترين آنها وحي است  شود كه مهم باشد، بنابراين در كنار آن منابع ديگري مطرح مي نمي
  :گونه بيان كرد توان اين اين منابع را مي

آورد  ميبار سط وحي مسير است و ثمره حكمتي كه تعقل به  تعقل تنها تو:وحي - 1
در وحي نهفته است و رسيدن به آن بصيرت عقلي به مدد عنايت الهي كه از منبع وحي 

باشد و رسيدن به باطن وحي توسط پرتوهاي بصيرت عقلي  گيرد مي سرچشمه مي
 به خداوند به عنوان سازد تا به معرفت مابعدالطبيعي پذير است كه بشر را قادر مي امكان
 علم قدسي چيزي نيست جز آن معرفت قدسي )32 1382همو، (الحقايق دست يابد  ةحقيق

نصر، ( .اي كه سنت را دربرگرفته است كه در دل هر وحي موجود است و مركز آن دايره
تفهم يك سلسله حقايق و معارف از طرف خداوند به « وحي يعني   اصطلاحاً)271، 1385
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  برگزيده ـ پيامبران براي هدايت مردم، از راه ديگري غير از راههاي شناختههاي  انسان
كه  ي معرفت همچون حس و تجربه و عقل و حدس و شهود عرفاني است، تا اين شده

 )57عبده، (».آنها، آن معارف را به مردم ابلاغ كنند
وان ت دوگونه وحي الهي را از هم مي. ي اديان يكسان نيست مفهوم وحي در همه

 وحي به معناي -2) ع( وحي به معني تجلي خدا در حضرت عيسي-1: تفكيك كرد
ي وحي به  هايي از جانب خدا، مسيحيت بيشتر بر پايه القاي حقايق به صورت گزاره

معناي نخست تكيه دارد اما اسلام وحي را حقايق وحياني ـ كه همان قرآن باشد ـ 
  )32-33، 1381نيا،  قائمي(مش تجلي يافته است  در كلا،جاي تجلي در شخص خدا به. داند مي

 از اين طريق حقايق از جهان غيب و ماوراي حس و : و شهود عرفاني كشف - 2
شود كه به مراتب، حقيقت غايي آن بيشتر از محسوسات و  عقل، مشهود انسان واقع مي

شف و ي ك  رسيدن به حقيقت اشياء و حقيقت غايي به وسيله)55سعيدي، (معقولات است 
ي برهان  باشد و نه به وسيله شهود قلب و در پرتو سير و سلوك و رياضت قابل وصول مي

 )19، ابراهيميان 93فعالي، ( .عقل و استدلال
ن عربي بيان كرده، عقل نظري قادر به شناخت حقايق مابعدالطبيعه بگونه كه ا همان

تواند به   عرفاني ميرواباشد و انسان تنها با استمداد از كشف و شهود و تجلي ان نمي
تواند با  انسان از راه باطن خويشتن مي. معرفت يقيني در رابطه با آنها دست پيدا كند

پذير  وري و شهودي داشته باشد و اين وقتي امكانضحقيقت واحد جهان ارتباط ح
باشد كه از تعلقات ظاهري رها شود و پس از گذراندن مقامات و درك كيفيات احوال  مي

آيد، اين معرفت حصولي  ز راه آزمايش و تجربه حسي و فكر و انديشه حاصل نميو نه ا
  )19-20-28ابراهيميان ( .نيست بلكه معرفت شهودي، وجداني و حضوري است

بيان دروني واقعيت با روشنايي حاصل از بينايي «:  شهود عبارت است از،در حقيقت
روني در تماس با واقعيات، اين تر با نظر به حالات گوناگون د و شناخت عقلاني قوي
كسي كه داراي شناخت شهودي است در نگاه خود حقايقي را . بينايي قابل انكار نيست

  )33-34همو، (» شنود كه ديگران از درك آن عاجزند بيند و با گوش خود كلماتي را مي مي
وحي با كشف و شهود عرفاني تفاوت دارد؛ كشف و شهود عرفاني صرفاً در صدد 

يابد و فاقد  تن حقايقي در هستي است كه اثر آن در حيات فردي عارف نمود ميشناخ
باشد، در حالي كه وحي به آن نوع  آور براي ديگران مي هرگونه برهان امتناع آميز و التزام
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شود كه از سوي  بديل گفته مي شناخت و دريافت معارف و قوانين تشريعي جامع و بي
وجودي، مادي و روحاني انسان در مراحل مخلتف زندگي آفريدگار با توجه به نيازهاي 

ي  ي انساني افاضه شده است اين نوع از دريافت ويژه جهت راهبرد هماهنگ جامعه
انبه و هماهنگ ج پيامبران است و قابل اثبات و دليل براي ديگران وحي محتوايي همه

حي برتر از قلمرو دهد و آورد فكري و پيامي است كه نشان مي دارد و اثر آن همان ره
درحالي كه محتواي دريافت الهامي و كشفي ناقص و يك جانبه . انديشه انساني است

است وحي نبوي برهان اطمينان بخش براي صاحب وحي و همگان است در حالي كه 
بيني  وحي آن سنخ آگاهي ناگهاني و پيش. باشد  مي شهودهاي شخصي فاقد اين ويژگي

ي مبدأيي است  رقابل تفكر و اكتساب ناپذير كه از افاضهنشده نيست به يك موضوع غي
كه انسان گيرنده دخالت و تأثيري جز پذيرش مطلق داشته باشد اما الهامات و  بدون آن

آيد كه موضوع آن قابل تفكر و يا قابل جستجو از  شمار مي كشفيات آن سنخ معرفت به
  )62-63-64سعيدي، ( .هاي معقول يا نامعقول است طريق سلوك عملي و رياضي

آبد و همه مكاتب  عرفتي بشر به شمار ميمترين منبع   مهم  تعقل و عقل:تعقل - 3
مدعاي آن را دارند اما تفاوت آنها به تفاوت در برداشت از همين منبع معرفتي باز 

گرايان عقل دو معنا دارد يكي عقل استدلالي و ديگري عقل  در ديدگاه سنت. گردد مي
پردازد اما در معناي دوم به   معناي نخست به تحقيق و استدلال ميعقل در. 1شهودي

گرايان اين عقل دوم است كه اولويت   در نظر سنت.شهود حقيقت و رسوخ به كنه آن
هر چند بنا به عقيده ايشان عقل اول در طول . دارد و اولاً و بالذات منبع معرفتي است

 كمال را دارد عقل شهودي است و عقل چه ويژگي يابد اما آن عقل دوم نيز جايگاه مي
 )1385نصر، ( .استدلالي بدون آن ناتمام است

شه در الوهيت دارد، زيرا عقل ناآفريده و يي اكهارت عقل شهودي ر به عقيده
درون نفس . ناآفريدني است در واقع خداوند بالذات عقل است و فقط بالعرض وجود است

 منزلگاه آگاهي و شناخت الوهيت است اين بارقه اي وجود دارد كه اين بارقه آدمي بارقه
اي بالا از معرفت است كه پس از مرتبه حسي و انتزاعي قرار دارد و تنها توسط اين  بارقه

عقل . شود نوع معرفت و بارقه است كه خدا الوهيت و حقيقت نفس آدمي شناخته مي

                                                      
  .توان تعبير كرد  ميintellect و از دومي reason از اولي به -1
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 دست يابد و فقط به تواند به ذات انسان استدلالي به هر ميزان تلاش تجربي كند نمي
، همو، 36-37، 1383نصر، (يابد  اي از اعراض، آثار يا رفتار ظاهري دست مي شناخت حاشيه

1385(  
ي بشر در مورد محتواي يك  ي عاقله ي تفكر يا استدلال قوه بنابراين علم قدسي ثمره

از الهام يا يك تحربه روحاني كه خود ماهيتي تعقلي ندارد نيست بلكه چيزي است كه 
شود و خودش ماهيتي تعقلي دارد و اين همان معرفت قدسي  طريق الهام دريافته مي

   )172، 1386، همو، 1385همو، (است 
نيافتني  ي عاقله در درون انسان دست علم قدسي بدون تعقل و عملكرد صحيح قوه

هايي كه اين راز مقدس دروني به كلي قطع  باشد؛ به همين دليل است كه انسان مي
هايي عقل  اند بلكه استدلال اند نه فقط تعاليم اين معرفت قدسي را منكر شده طه كردهراب

 تعقل نه در نتيجه .كنند گرايانه و معمولاً مبتني بر مقدمات ناقص و كاذب نيز ارائه مي
اي از  واسطه تفكر و يا استدلال ناسوتي بلكه از طريق نوعي شهود مقدم بر تجربه بي

تواند به عنوان محرك و موجبي براي  استدلال مي. يابد  ميحقيقت به حقيقت دست
  )299، 1385نصر، ( .تواند علت تعقل باشد تعقل عمل كند ولي نمي

  منابع كسب معرفت انسان مدرن
گردد  گرايي معرفت از طريق، وحي، شهود عقلي يا مكاشفه كسب مي در ديدگاه سنت

 در واقع علم .دانند ب معرفت نمياما تجددگرايان، وحي و كشف و شهود را ابزار كس
 در اين دوران يعني .مدرن فاقد اصولي است كه بتواند عقل استدلالي را بر آن متكي كند

شوند و  حاشيه رانده مي به دوران مدرن كساني كه به دنبال اين نقطه ابتنا و اتكا بوده و
كنند  حدود ميپردازند خود را به تفسير ظاهري كتاب م اگر به تفسير كتاب مقدس مي

ي اروپايي از قلمرو عقل شهودي ـ  ا تغيير نظام فلسفهب در نتيجه )175 -176، 1386نصر، (
اش تهي گشت اين پيامد  وحياني به عقل استدلالي شناخت و معرفت از محتواي قدسي

 ةحقيقتواند از امر قدسي يعني  اي از واقعيت دارد مي به شكلي بود كه هر چيزي كه بهره
  )100، 1385نصر، ( . ياذات قدسي جدا بيفتدالحقايق

بين  گرا بود و همين معرفت را تك منبع و اسان را كوته مدار و تجربه علم مدرن حس
اي است كه كارش استدلال است يعني   آنان معتقدند در انسان قوه)47رشاد، (كرد 
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 مقام حل هاي مفروض يا معلوم به عبارتي اين قوه در استنتاج نتايج جديد از گزاره
كند به تعبير ديگر  ريزي از منطق و يا الگوهاي تفكر انتزاعي استفاده مي مسائل يا برنامه

اي از امور بدون توسل جستن به ادراك هاي  تواند به پاره انسان به مدد اين قوه مي
عقل » عقل استدلالي«واسطه علم پيدا كند و اين قوه يا نيرو را  حسي يا تجارب بي

نامند اين عقل فقط در چارچوب منطق يعني بر طبق  مي» طق انديشمنطقي يا من
  )420 – 421، 1381ملكيان، ( .كند قواعد استنتاجي منطق مدرن، حركت و عمل مي

هم » يدمعرفت شهو«د چون به عقل شهودي اعتقادي ندارد پس جدتانسان م
 منطق و عقل »مغزش«ببيند صرفاٌ با » دلش«برايش وجود ندارد و به جاي اين كه با 

اش دائر مدار منطق است و نه مستقيماً  انديشد و در نتيجه تفكر فلسفي استدلالي مي
  )422-423همو، (دائر مدار شهود 

همچنان كه قبلاً نيز بيان شد اين عقلانيت به تعبير جهان و تسلط بر طبيعت 
مي را قادر به نتايج تعقل بايد عملي باشد، توفيق عقلانيت در آن است كه آد. انديشد مي

از ديد عقلانيت مدرن هيچ چيز ) 19-31/020(ضبط و مهار رويدادهاي آينده سازد
گيرد بلكه  شود و مطلوب بالذات قرار نمي چيز در خود تمام نمي غايت خود نيست و هيچ

اي براي رسيدن به مطلوبي ديگر كه آن مطلوب ديگر را نيز تنها انسان تعريف  وسيله
بزرگيان، ( برخلاف عقلانيت سنتي كه در طلب كشف حقيقت است )1388سروش، (كند  مي
اي اعراض آثار يا  تواند به شناخت حاشيه استدلالي مي گرايان، عقل  از نظر سنت)24-23

 انسان بايد از عقل جزئي و )37، 1383نصر، (رفتار ظاهري ولي نه از خود ذات برسد 
 آن درگذرد و به شهود عقلي حق يعني استدلال گر استفاده كند فقط بدين منظور كه از

 عقل استدلالي در بهترين حالتش )399، 1381ملكيانة ( .واسطه به حق نائل گردد علم بي
طور كه در  ها، واقعيت و ذوات اشياء را تاييد نمايد زيرا همان تواند وجود نومن فقط مي
يت ذوات اشياء را بينيم او عقل شهودي را به عقل استدلالي محدود كرد، واقع كانت مي

 عقل )1383نصر، (پذيرفت ولي اصل امكان شناخت آن ذوات در حد ذات خود را انكار كرد 
جزئي بدون استمداد از عقل كلي به جهت تعين و تقيد ذاتي آن قادر به فهم اسرار 

  )4، 1375اعواني، (وجود از يك سو و اسرار وحي از سوي ديگر نيست 
اي است كه  گر ايجاد اوضاع و احوالي دروني و بيروني پس فايده و هدف عقل استدلال

شأن و ارزش عقل در اين وسيله بودن . كند راه خود را براي فراتر رفتن از خود روشن مي
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نهفته است اما اگر شأن شهود عقلي را به او نسبت دهيم و اگر وجود هدف را انكار كنيم 
ك ابزار است براي رسيدن به هدف رسد در واقع عقل استدلالي ي اين عقل به جايي نمي

  )399، 1381ملكيان، (اصلي 

  :تفات عقل شهودي و عقل ابزاري
گردد و  مهم ترين تقاوت علم سنتي و علم مدرن برداشت آنها از عقل و تعقل بر مي

چنانكه به اجمال بيان شد اين دوعقل دو معناي متفاوت دارند در اين قيمت به بحث 
  .شود هيم پرداخته ميتري درباره اين مفا مفصل

گرايان مفهومي دارد نزد ديگر مكاتب و  چه كه در نظر سنت عقل شهودي غير از آن
مثلا دكارت به نوعي شهود قائل است اما . حتي برخي فلاسفه غرب مفهومي ديگر دارد

اين شهود به معناي . شهود دكارتي چيزي فراتر از بداهت و وضوح مفهومي نيست
هاي دون عقلي محدود  واسطه با واقعيت در دنياي مدرن به افق مواجهه مستقيم و بي

.  دكارت آغازگر انكار عقل شهودي به معناي قدسي آن است)11-12پارسانيا، (شود  مي
» من«شود شهود مبتني بر  چه در بناي نوين معرفت توسط دكارت به كار گرفته مي آن

انت صراحتاً به انكار عقل شهودي  البته ك)99، 1385نصر، (است نه شهود مبتني بر وحي 
در . دانست م عقلي را با دنياي خارج گسسته و قطع شده مييپرداخت و ارتباط مفاه

ز مفاهيم ج قادر به شناخت جهان نيست و تأملات فلسفي چيزي لي او عق انديشه
با تضعيف . شناسي مبدل گشت بدين ترتيب هستي شناسي به معرفت. ذهني نيست

گرايي رشد كرد و در نتيجه عالم در ابعاد مادي آن خلاصه گشت و  گرايي، حس عقل
  )12پارسانيا، ( .ابعاد فوق طبيعي انكار گرديد

چه مردود است؛ عقل استدلالي و ابزاري  گرايان آن مهم است كه بدانيم نزد سنت
كه بيان شد ايشان عقل  نيست بلكه انحصار تعقل در اين نوع عقلانيت است و گرنه چنان

. دانند دانند بلكه تفاوتشان را به كمال و نقص مي دلالي را جداي از عقل شهودي نمياست
عقل شهودي به معني رسوخ به كنه حقيقت است و دومي به معناي بحث و فحص است 

بلكه نهايتاً و .  از نظر آنان مؤطن و ظرف شناخت صرفاً ذهن انسان نيست)31، 1381شوان، (
ي مافوق انساني واقعيت  ودي و عقل كلي است كه به مرتبهبالمĤل عقل الهي يا عقل شه

  )172، 1386نصر، ( .تعلق دارند
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اي براي رساندن انسان به شهود عقلي است و  در اين ديدگاه عقل استدلالي وسيله
از . رساند اين شهود عقلي است كه انسان را به هدف كه همان كشف حقيقت است مي

گرايان خود را  ي فراوان دارد اما اين كه سنت فايدهگر ارزش و  اين حيث عقل استدلال
دانند و نه عقل استدلالي، بدين معنا نيست كه آنها  وامدار شهود يا بصيرت عقلي مي

ي  اند بلكه اعتراض آنها به انسان تجدد و فلسفه منكر ارزش و اهميت عقل استدلالي
 كه در خور اوست جديد است و اين كه چرا عقل استدلالي را فراتر از جايگاهي

دانند كه  گرايان عقل استدلالي را يكي از مواهب عظيم عقل الهي مي سنت. اند نشانده
هاي انكارناپذيري دارد، اما با وجود اين چيزي بيش از يك ابزار نيست  قدرت و فايده

  )32، 1381، انشو(
ني ي وحي باط  شهودي همان نبي باطني است كه گيرنده عقلسنت گرايان معتقدند

هاي معنوي بايد حفظش كرد  ها واجد آن هستند، كه با رياضت ي انسان است و همه
هايي كه دارد  ي كارآمدي رغم همه  عقل استدلاگر يا ابزاري علي)12، 1382نصر، (

نزديكترين وسيله وصول به حق نيست بلكه نزديكترين وسيله همان شهود عقلي است 
 عقل كلي الهي معيار نيست بلكه عقل جزئي معيار هت اما از نظر مدرني)32، 1381، نشوا(

  )13، 1375اعواني، (. است و راسيوناليسم غرب هم چيزي بيش از اصالت عقل جزئي نيست
ي  هاي عقل ابزاري براي جامعه ها و كاستي  م، به تدريج محدوديت19از پايان قرن 

ي  اوري دربارهعلمي آشكار شد آنها پي بردند كه دانش حسي و عقل ابزاري توان د
هاي  ي داوري گزاره هاي عقل ابزاري درباره چنين ناتوانايي ها را ندارد، هم ارزش

هاي  م، با روي آوردن به ديدگاه19عقل جزئي در قرن . متافيزيكي نيز آشكار گرديد
ي قواعد ورفتار  ي كل هستي و آغاز و انجام آن و هم درباره اليستي هم دربارهيماتر

ي اين امور را   م، داوري درباره20كرده اما در آغاز قرن  ندگي داوري ميارزشي و عملي ز
  )12-13رك، پارسانيا، ( .ديد خارج از توان و صلاحيت خود مي
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  تفاوت علوم سنتي با علوم مدرن
توان اين دو نظام علمي را با يكديگر مقايسه كرد اين  با توجه به مطالب ذكر شده مي

  1 .باشند دارند كه به شرح زير ميهايي با هم  دو نظام تفاوت
 د در علوم سنتي امر مقدس جايگاه محوري را دار:تفاوت در جايگاه امر مقدس - 1

توان از آنها به علم مقدس نيز ياد كرد و امور نامقدس و انساني بر  اي كه مي به گونه
امور و اما در علوم جديد امر مقدس در حاشيه قرار دارد و  پذيرد اساس آن تعريف مي

قدر امور مقدس به  مقدس و به ويژه انسان در كانون قرار دارد در اين نظام علمي آن
 .پذيرد اند كه شناختي از آنها صورت نمي حاشيه رفته

 علوم سنتي بر بينش :ي نگرش به سلسله مراتب هستي  در نحوه تفاوت - 2
نمادي و ن هر مرتبه پايين آسلسله مراتب طولي در هستي مبتني هستند كه در 

مظهري از مراتب بالاتر است و مراتب بالا افاضه كننده وجود و اعطاكننده كمالات مراتب 
عالم مادي در اين سلسله مراتب، بالاتر از عالم مادي و عالم . گردند تر محسوب مي پايين

نفس، عالم خيال و عالم عقل قرار دارد كه ارتباط طولي با يكديگر دارند اين الگو تكامل 
كند و انسان براي تكامل حقيقي نظر به عوالم بالا دارد اما  ان را طولي محسوب ميانس

در نظام علمي جديد كه بريده از عالم بالاست ناگزير به صورت افقي و عرضي و نه 
گردد كه تاريخي است و در تكامل انواع نظريه  عمودي و طولي قائل به سلسله مراتب مي

 .يابد داروين تبلور مي
پردازد و هدفش سودجويانه   علوم جديد فقط به ظواهر مي:وت در هدفتفا - 3

داند، برعكس در علوم  است و فقط علم را براي انسان و هم چنين علم را براي علم مي
 همدار و نه علم براي علم بود پردازد نه سودجويان و نه انسان سنتي كه بعد باطني مي

اين علوم براي تمام نيازهاي مادي و . ستبلكه تمام هدفش برآوردن نيازهاي انساني ا
معنوي انسان مفيد و سودمند هستند در ديدگاه سنتي هيچ دوگانگي ميان حقيقت و 

هاي معنوي و فكري دارند  سودمندي وجود ندارد علوم سنتي براي كساني كه آمادگي

                                                      
بندي عمدتاً از  بندي و جمع لاي مباحثي كه تاكنون گذشت بيان شده، اما اين دسته ا در لابهه  اين تفاوت-1
اقتباس شده است كه براي جلوگيري از ارجاعات مكرر به منابع گذشته تنها به ذكر » نياز به علم مقدس«كتاب 

 170-200، 1382شود، رك نصر ،  اين منبع بسنده مي
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حياتي توانند كليدهاي  اين علوم مي. يابي عالم نوري هستند يكي از ابزارها براي دست
 .براي درك جهان و مددكار سفرشان به ماوراي اين جهان باشند

فايده به نظر آيند اما از ديدگاه  علوم سنتي كه از ديدگاه بيروني ممكن است بي
ترين علوم هستند زيرا چه امري براي انسان مفيدتر از آن چيزي است  دروني سودمند

از آن بارقه الهي در وجود خدا كه كند تا  كه غذاي روح و جان اوست و به او كمك مي
به غير آن انسان است آگاه گردد و واقعيات را به عنوان تجليات و مظاهر الهي بداند كه 

اما در جهان متجدد تنها فايده و هدف ايجاد و تبديل در . تاباند سيماي خداوند را باز مي
  .دهند اوضاع و احوال دروني و بيروني است و قدرت تغيير را به انسان مي

اند زباني  علوم سنتي برخلاف علوم جديد زبان يكساني نداشته: تفاوت در زبان - 4
اند و همين تفاوت در  اند، حتي يكسان نبوده كه در طول دوران علوم سنتي بيان داشته

ها سرشتي اساطيري  دارند و  خود علوم سنتي نيز موجود بوده است مثلاً برخي سنت
زبان علوم سنتي . اند كرده تري براي بيان حقايق استفاده مي عيبرخي ديگر از زبان انتزا

زباني نمادين و زبان رمزپردازي است كه از حقيقيتي وراي قلمرو و واقعيات علم مورد 
حصول فهم كامل علوم سنتي   »گرايي نماد«دارد بدون آگاهي از زبان  بحث پرده بر مي

باشند به تنهايي ساخته  زبان قدسي مياين نمادها و رمزها كه كليد فهم . ممكن نيست
رمزها جوانب . ترند ي نازل ي بالاتر وجود بر مرتبه دشت بشر نيستند بلكه بازتاب مرتبه

اند در واقع چيزي هستند كه به يك شي در ظرف مرتبه كلي وجود و  وجود يك شي
 )306-307-308، 1385نصر، (. بخشد معنا و مفاد مي

يابند و آن واقعيت را  ي آن واقعيت ارتفاء مي د كه به مرتبهان رمزها يك واقعيت مثالي
سازند به عبارتي كار ويژه رمز، تجلي واقعيت قدسي و دريافت عقل الهي است  متجلي مي

  )71پرست،  دين(

  ديدگرايان به علم ج نقد سنت
علم جديد نقدهاي فراواني را از ديدگاههاي مختلف به خود ديده است كه سنت 

اند با توجه به مطالبي كه تاكنون گفته   نقدهايي بر اين تلقي از علم وارد كردهگرايان نيز
  بندي و به اجماع موارد زير را بيان كرد توان در يك جمع شد مي
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هاست بر اين اساس  گرايان بر علم جديد برخاسته از بيان همين تفاوت نقد سنت
  :توان اين نقدها را برشمرد مي
  جاي مقدسبه دادن امور نامقدس و انساني زدايي و محور قرار تقدس .1
 غفلت از سلسله مراتب طولي هستي .2
ي ني علمي به جاي مبانكردن علوم بر مبا استقلال از مابعدالطبيعه و مبتني .3

 مابعدالطبيعي
 هدف قراردادن سودمندي و عدم توجه به كشف حقيقت .4
 گرايي انحصار در كميت .5

  :بيان كردگونه  توان اين اين نقدها را به تفصيل مي
زدايي و محور قرار دادن امور نامقدس و انساني به جاي امر مقدس،  تقدس -1
كه گذشت امر مقدس داراي حقيقت غايي و نهايي است و چيزي شايسته محوريت  چنان
د كه داراي حقيقت باشد و اصالت داشته باشد اما در علوم جديد امور نامقدس به رقرار دا

مداري علم جديد  گيرد اين محوريت كه حكايت از انسان  قرار ميرويژه انسان محو
دهد كه به سطح فرابشري تعلق ندارد و بر  ا ظرف علم را ذهن بشر قرار ميهكند تن مي

 )47، 1383، قس؛ نصر، 43، 1385نيا،  رك، قائمي(اين اساس از منبع عقل شهودي محروم است 
ي نگرش علم  ر نحوهشت دذكه گ اننغفلت از سلسله مراتب طولي هستي، چ -2

جديد و علم سنتي به مراتب هستي تفاوت اساسي وجود دارد سنت گرايان بر اين اساس 
. دانند توجه به سلسله مراتب طولي عالم مي علم جديد را مورد انتقاد قرار داده و آن را بي

بر اين اساس علم جديد حود را محدود به مراتب عرضي نموده و از عمق و حقيقت 
به عنوان اصل يا نيروي  از پيامدهاي چنين غفلتي انكار حيات. گردد  ميبهره بي

، همو، 170 -171، 1382نصر، (بخش است كه منشاي حيات در قلمرو فيزيكي است  حيات
 )45، 1385نيا،  ، قائمي350-349

استقلال از مابعدالطبيعه ثمره غفلت از سلسله مراتب طولي هستي غفلت از  -3
ي  اي است كه همه  هست مابعدالطبيعه علم به اصول و مبادي كليمابعدالطبيعه نيز

اشياء به نحو مستقيم يا غيرمستقيم بر آنها مبتني هستند و هر علمي كه فاقد اين اصول 
شود و به  و مباني باشد به ميزاني كه از مابعدالطبيعه استقلال يابد از عمق آن كاسته مي

 اين علوم تلاش فراواني براي كشف امور واقع پردازد، هرچند جزئيات و امور سطحي مي
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يابد كه عملاً  كنند اما اين امور جزئي بوده و درباره حقيقت اشياء نه چيزي دست نمي مي
شناختي بشر  آوردنده بحران معرفت گردد و اين خود به وجود منجر به انكا حقيقت مي

 .)43، 1385نيا،  قائمي(است 
 توجه به كشف حقيقت، توفيق عملي عقلانيت هدف قراردادن سودمندي و عدم -4

جديد در علم جديد معيار داوري درباره دستاوردهاي علمي است فروكاستن علم به حد 
اش كه حقيقت است باز  تري گمشده سودمندي عملي انسان را از جستجوي مهم

 .دارد مي
ئم سيطره كميت و علا«گرايي اين نقد كه محور اساسي كتاب  انحصار در كميت -5

سازد كه ذهن بشر  گرايي را در علم جديد آشكار مي اثر گنون است تحويل» آخرالزمان
اند در نظام  در عصر جديد را فلج كرده است البته كساني كه از اين آسيب در امان بوده

بيند كه جهان را پديد آورده است و  ن نوري را ميآهماهنگ طبيعت سرشت معنوي 
بدين ترتيب قوانين طبيعت صرفاً قوانين . سازد گر مي خود را در نظام طبيعت جلوه

بشري نيستند كه بريده از اصل هستي باشند بلكه راه و شريعت الهي براي مخلوقات 
 )18-19، 1382نصر، (خدا هستند 

گرايي و توجه به آن نيست زيرا كميت در عالم  چه در واقع مورد نقد است كميت آن
گرايي و تبديل كيفيت به  د بلكه انحصار در كميتاي دار كثرت جايگاه و نقش ويژه

 -1: هاست بدين لحاظ عالم جديد به چندين معنا تحويل گراست كميت در همه ساحت
ي سطوح  ي نگرش به واقعيت تحويل گرايند چرا كه همه اين كه اين علوم از لحاظ نحوه

 وجود يك سطح از تر تنها به دهند و به بيان دقيق واقعيت را به سطحي واحد تحويل مي
 از لحاظ -2. واقعيت اعتراف دارند و بينش سلسله مراتبي بر آن حاكم نيست

هاي ناشي از عقل استدلالي  شناختي همه اين علوم تحويل گرايند زيرا صرفاً روش روش
 نگاه كمي بر اين علوم -3. اند ي عقل شهودي استوار نشده گيرند و بر پايه را به كار مي
، 1385نيا،  قائمي( .دهند نها كيفيت را به نحوي به كميت تحويل و تقليل ميآغلبه دارد و 

46(  

www.SID.ir
www.SID.ir


  153/ علم سنتي و علم مدرن 
 

  گيري نتيجه
گرايان، ماهيت علم جديد و علم سنتي كاملاً با يكديگر متفاوت  از ديدگاه سنت

د و وعلم سنتي علمي است كه هدفش شناخت كلي و جامع نسبت به وج: هستند
تي و وجود است اين علم موجب كمال نفس ي مبادي اولي هس حقيقت و بحث درباره

علم قدسي يا سنتي چيزي . گردد انسان به معرفت مطلق دست يابد شود و باعث مي مي
ترين معنايش به علم  اين علم در عالي. الحقايق نيست ةحقيقجز مابعدالطبيعه و علم به 

از حقي اين معرفت اصيل است و ريشه در امر مقدس دارد زيرا . مقدس تعبير ميشود
اين علم از طريق عقل . ي امر قدسي بماهو قدسي است شود كه پديدآورنده صادر مي

ي انساني حاصل  آيد و از منبعي فراتر از عقل و انديشه شهودي و چشم دل حاصل مي
باشد اين علم در دل هر وحي موجود است و مركز  آيد كه همان عقل فعال مي مي

انسان سنتي براي . نمايد است و آن را تحديد مياي است كه سنت را در گرفته  دايره
كسب اين معرفت و رسيدن به حق و درك واقعيت به منابع معرفت و يقين 

  .كند مابعدالطبيعي يعني وحي و كشف و شهود عرفاني و تعقل شهودي تكيه مي
مدعي است كه تنها روش ) ساينتيسم(پرستي يا علم زدگي  علم مدرن با گرايش علم

از نظر . باشد فت علم تجربي است كه مبتني بر عقل استدلالي يا ابزاري ميتحصيل معر
توان نهاد ولي  چه را كه مورد تحقيق تجربي واقع شود نام علم مي متجددان تنها هر آن

و آن را قابل . اينان براي امور ماوراي تحقيق تجربي از لحاظ علمي اهميتي قائل نيستند
ي متجدد ديگر وحي و كشف و تعقل را ابزار كسب  يشهدر اند. دانند شناخت علمي نمي

جايي كه اين انديشه در روش حس مدار و تجربه گراست،  و از آن. دانند معرفت نمي
ي عقلاني انسان را در استدلال خلاصه كرده و راه حصول علم و معرفت را  كاركرد قوه

گرايان به عقل   سنتاين قوه كه براي تمايز آن از عقل مورد نظر. داند همين قوه مي
استدلالي، جزئي و يا ابزاري ياد شده است، در چارچوب منظق روش علمي تجربي و بر 

عقلانيت ابزاري دائماً در حال . كند طبق قواعد استنتاجي منطق مدرن حركت و عمل مي
انديشه تغيير دادن شكل جهان طبيعي و اجتماعي خويش است بر خلاف عقلانيت 

  .ف حقيقت استسنتي كه در طلب كش
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 حوزه علميه قم، ي، قم، دفتر تبليغات اسلامن، معرفت شناسي در عرفا)ش1378(ابراهميميان، سيد حسين،  .1
 چاپ اول

 الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه نصرالدين طوسي، نشرالبلاغه) ش1375(سينا،  ابن  .2
زاده آملي، قم، مركز انتشارات دفتر  حسن حسن: فاء، تحقيقالالهيات من كتاب ش)  ش1376(سينا،  ابن .3

 تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
 حكمت و هنر معنوي، تهران، گروس، چاپ اول) ش1375(اعواني، غلامرضا،  .4
 و 15ر شماره ظسنتگرايي، فلسفه كلام و عرفان  و نقد و ن)  ش1377(بينا مطلق محمود ـ ملكيان مصطفي،  .5

 6-76هاي   صفحه16
 21-32هاي  ، صفحه29، دين معنويت و انسان مدرن، بازتاب انديشه، شماره )ش1381(بزرگيان، امين،  .6
 ، گوهر قدسي معرفت، تهران، مركز فرهنگي انتشاراتي منير چاپ اول)ش1378(هاشم، سيد محمد،  بني .7
 7-16هاي  ه، صفح19، از عقل قدسي تا عقل ابزاري، علوم سياسي، شماره ) ش1381(پارسانيا، حميد  .8
 احمدرضا جليلي، تهران حكمت، چاپ دوم: ، دين و نگرش نوين، ترجمه) ش1381(ترنس استيس، والتر  .9

 مرتضب مرديها، تهران، گام نو، چاپ اول: نقد مدرنيته، ترجمه)  ش1380(تورن الن،   .10
 80-57 هاي ، صفحه26علم ديني و سنتي از نگاه دكتر نصر، ذهن شماره ) ش1385(پرست، منوچهر  دين .11
موسي اكرمي، تهران، شركت انتشارات علمي و : پيدايش فلسفه علمي، ترجمه)  ش1384(رايشنباخ، هانس،  .12

 فرهنگي چاپ دوم
 دموكراسي قدسي، تهران، مؤسسه فرهنگي و انديشه معاصر، چاپ دوم)  ش1382(رشاد علي اكبر  .13
سنت و  ) ش1388( محسن ،وري مصطفي ـ كد، محمد ـ ملكيان،سروش، عبدالكريم ـ مجتهد شبستري .14

 سكولاريسم، تهران، صراط، چاپ پنجم
 رازداني و روشنفكري و دينداري، تهران، صراط، چاپ هفتم) ش1386(روش عبدالكريم  .15
تحليل وحي از ديدگاه اسلام و مسيحيت، موسسه فرهنگي انديشه )  ش1375(سعيدي روشن، محمد باقر  .16

 چاپ اول
 تهران، چاپخش، چاپ ششم) 31مجموعه آثار (ن جديد ويژگيهاي قرو)  ش1380(شريعتي، علي  .17
 مينو حجت، تهران، سهروردي، چاپ اول: گوهر و صدف عرفاني، ترجمه)  ش1381(شوان، فريتيوف،  .18
المللي  اسلام و حكمت خالده، ترجمع، فروزان راسخي، تهران، هرمس و مركز بين)  ش1383(ـــــ و ـــــ  .19

 گفتگوي تمدنها، چاپ اول
بدايه الحكمه، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ) تا بي(سيد محد حسين طباطبايي  .20

 تا بي
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علي شيرواني، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه :  ترجمه و شرح،نهايه الحكمه)  ش1373( .21
 علميه قم، چاپ دوم

 هد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اولمدرنيته روشنفكري و ديانت، مش) ش1381(ظهيري، سيد مجيد  .22
 رساله التوحيد، طبع مصر)  ش1385(عبده، محمد  .23
 دين و عرفان، قم، زلال كوثر، چاپ اول)  ش1381(، محمد تقي  فعالي .24
 قم، زلال كوثر، چاپ اول: وحي و افعال گفتاري)  ش1381(نيا، عليرضا  قائمي .25
 27-56هاي  ، صفحه26ذهن شماره : هعلم قدسي در حكمت خالد)  ش1385(ـــــ و ــــ  .26
عليمحمد كاردان، تهران، مركز نشر : ي كميت و علائم آخر زمان، ترجمه سيطره)  ش1365(ون، رنه نگ .27

 دانشگاهي ، چاپ دوم
 ضياء الدين دهشيري، تهران، اميركبير، چاپ دوم: بحران دنياي متجدد، ترجمه) ، ش1372( .28
  فقيه،ن تهرا،المنطق)  ش1369(مظفر، محمدرضا،  .29
  چاپ پنجم،العربي لاحياء و التراثاعه، بيروت، داربالحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الار) ش1372(ملاصدرا  .30
 20و19خته معاصر، نقد و نظر، شماره يسنت و تجدد در نظرخواهي از فره) ش1378(ملكيان، مصطفي  .31

 4-25صفحه 
 راهي به رهايي تهران نگاه نو، چاپ دوم)  ش1381( .32
 )سلسله جلسات سخنراني( .نتگرايي تجددگرايي و پسا تجدد گراييس .33
 66-72 صفحه 51 و 50معرفت و معنويت، كتاب ماه ادبيات و فلسفه شماره )  ش1380(موسوي، احمد  .34
سهروردي چاپ  محمد صالحي، تهران،: اسلام سنتي در دنياي متجدد، ترجمه) ش1386(نصر، سيد حسين  .35

 اول
 اسعدي مرتضي، تهران طرح نو، چاپ چهارم: ر دنياي متجدد، ترجمهجوان مسلمان د) ش1376( .36
 حسن ميانداري، قم، طه، چاپ دوم: نياز به علم مقدس، ترجمه)  ش1382( .37
 انشااالله رحمتي، تهران، حامي، چاپ دوم: ، اسلام و تنگناههاي انسان متجدد، ترجمه)ش1383( .38
  رحمتي، تهران، حامي، چاپ دومانشااالله: هاي اسلام، ترجمه آرمانها و واقعيت) ش1384( .39
 محمد حسن فغفوري تهران حكمت: دين و نظام طبيعت، ترجمه) ش1384( .40
  انشااالله رحمتي، تهران، سهروردي، چاپ سوم :معرفت و معنويت، ترجمه)  ش1385( .41
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